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ستاده فر پرسند بگو غنایم جنگى اختصاص به خدا و از تو در باره غنایم جنگى مى] اى پیامبر]
از خدا و پیامبرش  دارد پس از خدا پروا دارید و با یکدیگر سازش نمایید و اگر ایمان دارید] او[

 1اطاعت کنید 

خوانده  اند که چون خدا یاد شود دلهایشان بترسد و چون آیات او بر آنان مؤمنان همان کسانى
 2کنند  شود بر ایمانشان بیفزاید و بر پروردگار خود توکل مى

 3کنند  مى ایم انفاق دارند و از آنچه به ایشان روزى داده ن که نماز را به پا مىهمانا

خواهد  آنان هستند که حقا مؤمنند براى آنان نزد پروردگارشان درجات و آمرزش و روزى نیکو
 4بود 

از مؤمنان  اى ات به حق بیرون آورد و حال آنکه دسته همان گونه که پروردگارت تو را از خانه
 5کراهت داشتند سخت 

مرگ  کنند گویى که آنان را به سوى با تو در باره حق بعد از آنکه روشن گردید مجادله مى
 6نگرند  مى] بدان[رانند و ایشان  مى

] ابوسفیان کاروان تجارتى قریش یا سپاه[هنگامى را که خدا یکى از دو دسته ] به یاد آورید[و 
براى شما باشد  سلاح و شما دوست داشتید که دسته بىرا به شما وعده داد که از آن شما باشد 

 7کن کند  ریشه را با کلمات خود ثابت و کافران را] اسلام[=حق  خواست خدا مى] لى[و

 8تا حق را ثابت و باطل را نابود گرداند هر چند بزهکاران خوش نداشته باشند 

اجابت کرد  یدید پس دعاى شما راطلب زمانى را که پروردگار خود را به فریاد مى] به یاد آورید]
 9که من شما را با هزار فرشته پیاپى یارى خواهم کرد 

اطمینان  قرار نداد و تا آنکه دلهاى شما بدان] براى شما[را خداوند جز نویدى ] وعده[و این 
 10 حکیم است] و[یابد و پیروزى جز از نزد خدا نیست که خدا شکست ناپذیر 

شما مسلط  بخشى که از جانب او بود بر خواب سبک آرامش] خدا[را که هنگامى ] به یاد آورید]
وسوسه شیطان را از  ساخت و از آسمان بارانى بر شما فرو ریزانید تا شما را با آن پاک گرداند و

 11دارد  شما بزداید و دلهایتان را محکم سازد و گامهایتان را بدان استوار

ایمان  کرد که من با شما هستم پس کسانى را که مىهنگامى که پروردگارت به فرشتگان وحى 
گردنها را بزنید  خواهم افکند پس فراز قدم بدارید به زودى در دل کافران وحشت اند ثابت آورده

 12و همه سرانگشتانشان را قلم کنید 

با خدا و  بدان سبب است که آنان با خدا و پیامبر او به مخالفت برخاستند و هر کس] کیفر[این 
 13کیفر است  یامبر او به مخالفت برخیزد قطعا خدا سختپ

 14 براى کافران عذاب آتش خواهد بود] بدانید که[را بچشید و ] عذاب دنیا[این 

به سوى ] به کافران برخورد کردید که] در میدان نبرد[اید هر گاه  اى کسانى که ایمان آورده
 15آورند به آنان پشت مکنید  روى مى] شما

یا ] مجدد] گیرى براى نبردى کناره] هدفش[در آن هنگام به آنان پشت کند مگر آنکه و هر که 
و جایگاهش  باشد قطعا به خشم خدا گرفتار خواهد شد] دیگر از همرزمانش[پیوستن به جمعى 

 16دوزخ است و چه بد سرانجامى است 

نیفکندى  افکندى تو] ریگ به سوى آنان[و شما آنان را نکشتید بلکه خدا آنان را کشت و چون 
مؤمنان را به  و بدین وسیله] آرى خدا چنین کرد تا کافران را مغلوب کند[بلکه خدا افکند 

 17آزمایشى نیکو بیازماید قطعا خدا شنواى داناست 
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 18گرداند  خدا نیرنگ کافران را سست مى] بدانید که[این بود و ] ماجرا]

اسلام  و[ید اینک پیروزى به سراغ شما آمد طلب را مى] حق[اگر شما پیروزى ] اى مشرکان]
برگردید ما هم  [به جنگ[بازایستید آن براى شما بهتر است و اگر ] از دشمنى[و اگر ] پیروز شد

چیزى را دفع نتوانند کرد و  که گروه شما هر چند زیاد باشد هرگز از شما] بدانید[گردیم و  بر مى
 19خداست که با مؤمنان است 

برنتابید در حالى که  اید خدا و فرستاده او را فرمان برید و از او روى یمان آوردهاى کسانى که ا
 20شنوید  مى] سخنان او را[

 21شنیدند  و مانند کسانى مباشید که گفتند شنیدیم در حالى که نمى

 22اندیشند  اند که نمى قطعا بدترین جنبندگان نزد خدا کران و لالانى

کرد حتما باز  مى ساخت و اگر آنان را شنوا یافت قطعا شنوایشان مى و اگر خدا در آنان خیرى مى
 23تافتند  به حال اعراض روى برمى

شما حیات  اید چون خدا و پیامبر شما را به چیزى فرا خواندند که به اى کسانى که ایمان آورده
هم در نزد او و  گردد بخشد آنان را اجابت کنید و بدانید که خدا میان آدمى و دلش حایل مى مى

 24محشور خواهید شد 

 25است  کیفر رسد بترسید و بدانید که خدا سخت اى که تنها به ستمکاران شما نمى و از فتنه

مردم  و به یاد آورید هنگامى را که شما در زمین گروهى اندک و مستضعف بودید مى ترسیدید
گردانید و از چیزهاى  ود نیرومندبه شما پناه داد و شما را به یارى خ] خدا[شما را بربایند پس 

 26پاک به شما روزى داد باشد که سپاسگزارى کنید 

امانتهاى خود خیانت  در] نیز[اید به خدا و پیامبر او خیانت مکنید و  اى کسانى که ایمان آورده
 27] که نباید خیانت کرد[دانید  نورزید و خود مى

پاداشى  هستند و خداست که نزد او] شما[یش آزما] وسیله[و بدانید که اموال و فرزندان شما 
 28بزرگ است 

] از باطل حق[تشخیص ] نیروى[اید اگر از خدا پروا دارید براى شما  اى کسانى که ایمان آورده
داراى بخشش بزرگ است  آمرزد و خدا زداید و شما را مى دهد و گناهانتان را از شما مى قرار مى

29 

از [یا بکشند یا  کردند تا تو را به بند کشند ان در باره تو نیرنگ مىهنگامى را که کافر] یاد کن[و 
 30تدبیرکنندگان است  کرد و خدا بهترین زدند و خدا تدبیر مى اخراج کنند و نیرنگ مى] مکه

ما نیز  خواستیم قطعا گویند به خوبى شنیدیم اگر مى و چون آیات ما بر آنان خوانده شود مى
 31هاى پیشینیان نیست   این جز افسانهگفتیم همانند این را مى

ما از  همان حق از جانب توست پس بر] کتاب[هنگامى را که گفتند خدایا اگر این ] یاد کن[و 
 32آسمان سنگهایى بباران یا عذابى دردناک بر سر ما بیاور 

مرزش طلب آ تا تو در میان آنان هستى خدا بر آن نیست که ایشان را عذاب کند و تا آنان] لى[و
 33کننده ایشان نخواهد بود  کنند خدا عذاب مى

دارند  باز مى مسجدالحرام] زیارت[از ] مردم را[عذابشان نکند با اینکه آنان ] در آخرت[چرا خدا 
نیستند ولى  در حالى که ایشان سرپرست آن نباشند چرا که سرپرست آن جز پرهیزگاران

 34دانند  بیشترشان نمى

ورزیدید  مى جز سوت کشیدن و کف زدن نبود پس به سزاى آنکه کفر] داخ[و نمازشان در خانه 
 35این عذاب را بچشید 

بازدارند پس  از راه خدا] مردم را[کنند تا  گمان کسانى که کفر ورزیدند اموال خود را خرج مى بى
شوند  مغلوب مى سپس کنند و آنگاه حسرتى بر آنان خواهد گشت آن را خرج مى] همه[به زودى 

 36 کسانى که کفر ورزیدند به سوى دوزخ گردآورده خواهند شد و
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کند آنگاه در  تا خدا ناپاک را از پاک جدا کند و ناپاکها را روى یکدیگر نهد و همه را متراکم
 37جهنم قرار دهد اینان همان زیانکارانند 

شود و  مى یدهاند بگو اگر بازایستند آنچه گذشته است برایشان آمرز به کسانى که کفر ورزیده
 38پیشینیان گذشت ] خدا در مورد[اگر بازگردند به یقین سنت 

] از کفر] اى بر جاى نماند و دین یکسره از آن خدا گردد پس اگر و با آنان بجنگید تا فتنه
 39دهند بیناست  بازایستند قطعا خدا به آنچه انجام مى

است  کو سرور و چه نیکو یاورىو اگر روى برتافتند پس بدانید که خدا سرور شماست چه نی
40 

خویشاوندان  و بدانید که هر چیزى را به غنیمت گرفتید یک پنجم آن براى خدا و پیامبر و براى
بنده خود در روز جدایى  ماندگان است اگر به خدا و آنچه بر و یتیمان و بینوایان و در راه] او[
اید و خدا بر هر  کردیم ایمان آورده روزى که آن دو گروه با هم روبرو شدند نازل] حق از باطل[

 41چیزى تواناست 

] دشمن[سواران  و] کوه [بودید و آنان در دامنه دورتر ] کوه[آنگاه که شما بر دامنه نزدیکتر 
گاه خود  بودید قطعا در وعده  یکدیگر وعده گذاردهبودند و اگر با] موضع گرفته[تر از شما  پایین

تا ] و[شدنى بود به انجام رساند  انجام تا خداوند کارى را که] چنین شد[کردید ولى  اختلاف مى
زنده شود با دلیلى ] باید[گردد و کسى که  هلاک شود با دلیلى روشن هلاک] باید[کسى که 

 42داناست  ىشنوا واضح زنده بماند و خداست که در حقیقت

اندک نشان داد و  را در خوابت به تو] سپاه دشمن[=آنگاه را که خداوند آنان ] اى پیامبر یاد کن]
منازعه ] جهاد[کار  حتما در شدید و داد قطعا سست مى اگر ایشان را به تو بسیار نشان مى

 43داناست  کردید ولى خدا شما را به سلامت داشت چرا که او به راز دلها مى

در ] نیز[را  آنگاه که چون با هم برخورد کردید آنان را در دیدگان شما اندک جلوه داد و شماو 
بخشد و کارها به  شدنى بود تحقق دیدگان آنان کم نمودار ساخت تا خداوند کارى را که انجام

 44شود  سوى خدا بازگردانده مى

را بسیار یاد  ایدارى ورزید و خداکنید پ اید چون با گروهى برخورد مى اى کسانى که ایمان آورده
 45کنید باشد که رستگار شوید 

بین برود و  شما از شوید و مهابت و از خدا و پیامبرش اطاعت کنید و با هم نزاع مکنید که سست
 46صبر کنید که خدا با شکیبایان است 

خارج  دمسرمستى و به صرف نمایش به مر هایشان با حالت و مانند کسانى مباشید که از خانه
 47 کنند احاطه دارد داشتند و خدا به آنچه مى از راه خدا باز مى] مردم را[شدند و 

کس از  هنگامى را که شیطان اعمال آنان را برایشان بیاراست و گفت امروز هیچ] یاد کن[و 
را دیدند  مردم بر شما پیروز نخواهد شد و من پناه شما هستم پس هنگامى که دو گروه یکدیگر

بینید من  نمى بینم که شما به عقب برگشت و گفت من از شما بیزارم من چیزى را مى] انشیط[
 48کیفر است  از خدا بیمناکم و خدا سخت

را دینشان  [مؤمنان[=گفتند اینان  آنگاه که منافقان و کسانى که در دلهایشان بیمارى بود مى
حکیم است  ناپذیر خدا شکست در حقیقت] بداند که[فریفته است و هر کس بر خدا توکل کند 

49 

] گویند[زنند و  مى ستانند بر چهره و پشت آنان و اگر ببینى آنگاه که فرشتگان جان کافران را مى
 50عذاب سوزان را بچشید 

 51 ستمکار نیست] خود[خدا بر بندگان ] گر نه[دستاوردهاى پیشین شماست و ] کیفر[این 

خدا کفر   و کسانى است که پیش از آنان بودند به آیاتمانند رفتار خاندان فرعون] رفتارشان]
 52کیفر است  سخت گناهانشان گرفتارشان کرد آرى خدا نیرومند] سزاى[ورزیدند پس خدا به 

دهد مگر  نمى بدان سبب است که خداوند نعمتى را که بر قومى ارزانى داشته تغییر] کیفر[این 
 53 و خدا شنواى داناست آنکه آنان آنچه را در دل دارند تغییر دهند
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را تکذیب  چون رفتار فرعونیان و کسانى که پیش از آنان بودند که آیات پروردگارشان] رفتارى]
همه آنان  گناهانشان هلاک و فرعونیان را غرق کردیم و] سزاى[کردند پس ما آنان را به 

 54ستمکار بودند 

 55 آورند رزیدند و ایمان نمىاند که کفر و تردید بدترین جنبندگان پیش خدا کسانى بى

دارند  پروا نمى [از خدا[شکنند و  همانان که از ایشان پیمان گرفتى ولى هر بار پیمان خود را مى
56 

تارومار کن  آنان کسانى را که در پى ایشانند] عقوبت[یافتى با  پس اگر در جنگ بر آنان دست
 57باشد که عبرت گیرند 

طور یکسان  به] تا طرفین[به سویشان بینداز ] پیمانشان را[ى و اگر از گروهى بیم خیانت دار
 58دارد  زیرا خدا خائنان را دوست نمى] بدانند که پیمان گسسته است[

] ما را[توانند  نمى اند زیرا آنان اند گمان نکنند که پیشى جسته و زنهار کسانى که کافر شده
 59درمانده کنند 

دشمن خدا و  [تدارکات[اسبهاى آماده بسیج کنید تا با این و هر چه در توان دارید از نیرو و 
آنان را  شناسیدشان و خدا دیگرى را جز ایشان که شما نمى] دشمنان[دشمن خودتان و 

شود  بازگردانیده مى شناسد بترسانید و هر چیزى در راه خدا خرج کنید پاداشش به خود شما مى
 60و بر شما ستم نخواهد رفت 

 61 بدان گراى و بر خدا توکل نما که او شنواى داناست] نیز[راییدند تو و اگر به صلح گ

یارى خود و  خدا براى تو بس است همو بود که تو را با] یارى[و اگر بخواهند تو را بفریبند 
 62مؤمنان نیرومند گردانید 

 کردى و میان دلهایشان الفت انداخت که اگر آنچه در روى زمین است همه را خرج مى
چرا که او  توانستى میان دلهایشان الفت برقرار کنى ولى خدا بود که میان آنان الفت انداخت نمى

 63تواناى حکیم است 

 64اى پیامبر خدا و کسانى از مؤمنان که پیرو تواند تو را بس است 

دویست تن  شما بیست تن شکیبا باشند بر] میان[اى پیامبر مؤمنان را به جهاد برانگیز اگر از 
گردند چرا که آنان  مى شوند و اگر از شما یکصد تن باشند بر هزار تن از کافران پیروز ه مىچیر

 65فهمند  اند که نمى قومى

شما  [میان[اکنون خدا بر شما تخفیف داده و معلوم داشت که در شما ضعفى هست پس اگر از 
توفیق الهى  باشند بهیکصد تن شکیبا باشند بر دویست تن پیروز گردند و اگر از شما هزار تن 

 66بر دو هزار تن غلبه کنند و خدا با شکیبایان است 

زمین به  اسیرانى بگیرد تا در] براى اخذ سربها از دشمنان[هیچ پیامبرى را سزاوار نیست که 
خواهد و خدا  مى خواهید و خدا آخرت را طور کامل از آنان کشتار کند شما متاع دنیا را مى

 67ت ناپذیر حکیم اس شکست

 68رسید  مى اى نبود قطعا به شما عذابى بزرگ اید از جانب خدا نوشته اگر در آنچه گرفته

آمرزنده  اید حلال و پاکیزه بخورید و از خدا پروا دارید که خدا پس از آنچه به غنیمت برده
 69مهربان است 

داشته  سراغشما اسیرند بگو اگر خدا در دلهاى شما خیرى  اى پیامبر به کسانى که در دست
خدا آمرزنده  بخشاید و کند و بر شما مى باشد بهتر از آنچه از شما گرفته شده به شما عطا مى

 70مهربان است 

بر آنان ] را و خدا تو[به خدا خیانت کردند ] نیز[و اگر بخواهند به تو خیانت کنند پیش از این 
 71مسلط ساخت و خدا داناى حکیم است 



 ۵

اند و  نموده اند و در راه خدا با مال و جان خود جهاد  هجرت کردهکسانى که ایمان آورده و
یکدیگرند و کسانى که ایمان  اند آنان یاران اند و یارى کرده پناه داده] مهاجران را[کسانى که 

در راه [با شما ندارند مگر آنکه ] دینى] اند هیچ گونه خویشاوندى اند ولى مهاجرت نکرده آورده
است مگر ] واجب[یارى جویند یارى آنان بر شما  دین از شما] کار[اگر در هجرت کنند و ] خدا

است و خدا به آنچه انجام ] منعقد شده[آنان پیمانى  بر علیه گروهى باشد که میان شما و میان
 72دهید بیناست  مى

 زمین فتنه و را به کار نبندید در] دستور[و کسانى که کفر ورزیدند یاران یکدیگرند اگر این 
 73فسادى بزرگ پدید خواهد آمد 

مهاجران ] و کسانى که ایمان آورده و هجرت کرده و در راه خدا به جهاد پرداخته و کسانى که
بخشایش و روزى  اند براى آنان اند آنان همان مؤمنان واقعى پناه داده و یارى کرده] را

 74اى خواهد بود  شایسته

زمره شمایند  اند اینان از ده و همراه شما جهاد کردهو کسانى که بعدا ایمان آورده و هجرت نمو
خدا به هر چیزى  در کتاب خدا سزاوارترند آرى] از دیگران[و خویشاوندان نسبت به یکدیگر 

 75داناست 

 


